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بهره وري در علم اقتصاد به معني استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس جهت تحقق اهداف توسعه و رفاه اجتماعي، در قرن 
هجدهم ميلادي در بخش توليد کالايي به عنوان يک علم تجربي پا به عرصه دانش بشري نهاد و در قرن بيستم به عنوان يکي از 
موثرترين ابزارهاي ارتقاي کيفي سرمايه گذاري در سطح ملي بدل شده، به گونه اي که با اندازه گيري بهره وري کل عوامل توليد1 
مشخص شده حدود 50 درصد از رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته از اين طريق و بدون سرمايه گذاري فيزيکي به دست آمده 

است.
    به عبارتي اين کشورها با استفاده هوشمندانه منابع از ضايع شدن ثروت ملي خود جلوگيري کرده و منجر به ارتقاي رفاه عموم 
اجتماع خود شده اند. آيا در ايران از اين علم بهره گيري مناسب با توجه به اعتقادات معنوي همراستا با اين مفاهيم شده است؟ 
متاسفانه به رغم آشنايي مديران کلان اقتصادي کشور حداقل از سال 1965 ميلادي که ايران عضو يکي از مهم ترين سازمان هاي 
منطقه اي بهره وري دنيا )سازمان بهره وري آسيا( شده، شاخص هاي کلان اقتصادي در اين بخش بيانگر عدم به کارگيري مناسب 
از اين دانش در حوزه اقتصاد کشور است و شرايط حاکم بر اقتصاد کشور اين الزام را براي ورود به اين مباحث روز به روز روشن تر 
مي کند؛ زيرا دسترسي به اهداف چشم انداز از يکسو و رهايي از بيماري هاي مزمن اقتصادي و رسيدن به رشد پايدار اقتصادي از 
سوي ديگر، تنها از مسير بهره وري و حل مشکلات پيش روي عملياتي شدن اين مفاهيم مي گذرد و تاخير و بي توجهي به آن 
منجر به بروز بحران ملي بهره وري و متعاقب آن مشکلات حاد توليد ثروت در کشور خواهد شد که متاسفانه نشانه هايي از اين 

بحران ديده مي شود. 
    به رغم تلاش هاي بسيار مديران اقتصادي کشور و تجلي آن در قوانين و مصوبات مانند تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه2، مصوبه 
8070 هيات وزيران در سال 1379، ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه و تدوين سند ويژه ارتقاي بهره وري، ماده 79 قانون برنامه پنجم 
 توسعه و قرارگيري اين مفاهيم در مباني نظري برنامه هاي توسعه کشور چرا نتايج ملموس و مفيدي در اين حوزه عايد کشور نشده است؟ 

نفتي  رونق  دوره  دو  طي  اما  دارد؛  وجود  کشور  در  همواره  پنهان  و  مزمن  صورت  به  است  سال   50 بر  بالغ  مشکل       اين 
سال هاي 1353 و 1384 مديران اقتصادي با عدم بهره گيري از مباني علم اقتصاد، مسير افت شاخص هاي اقتصادي از جمله بهره وري 

رويكرد بهره وري در برنامه اقتصادي دولت يازدهم
تزريق امید به شاخص های اقتصادی

هوشيار فقيهي



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه -  شماره  166 - اسفند ماه 1392

60

را با چنان شدتي به پيش بردند که وضعيت تورمي همراه با رکود را بر کشور حاکم کردند. بعد از سپري شدن دوره اول 
 بحران تورم همراه با رکود جامعه در سال هاي 1357 به بعد به دليل انقلاب، جنگ تحميلي و... نتوانستيم شرايط را براي 

بهره گيري از دانش بهره وري و بازساماندهي اقتصاد کشور فراهم کنيم. 
به  اقتصادي  ساختارهاي  بهبود  براي  که  فرصتي  و  کشور  اقتصاد  بر  حاکم  شرايط  به  توجه  با  حاضر  حال      در 
اقتصاد  در حوزه  وري  بهره  اهداف  تحقق  براي  را که کشور  الزاماتي  و  انتظارات  نوشتار  اين  در  است،  آمده  وجود 
راه  يا قدم در  يازدهم در جهت اصلاح ساختارها است  برنامه هاي عملياتي دولت  آيا  اين رويکرد که  با  نياز دارد 
 گذشتگان و تمرکز بر منابع بين نسلي دارد؟ اين مسير دشوار تاريخي، در کشور انگلستان 50 سال و در آمريکا 
30 سال طول کشيده که از طريق ارتقاي بهره وري توليد ناخالص داخلي خود را دو برابر کنند و طي اين مسير نياز 

به واکاوي و ارايه ايده هاي نو از طرف انديشمندان و خبرگان کشور دارد. 
    بديهي است به دليل وجود مشکلات مزمن اقتصادي در کشور )تورم، بيکاري، بهداشت و ... ( و عدم ديدگاه استراتژيک 
براي حل مسائل اقتصادي همواره با تغيير دولت ها، به فکر حل سريع مشکلات برآمده و دچار جاري زدگي شده اند. اين 
نوع برخورد مانند هيزم شکني است که اره اش کُند شده، ولي به دليل احساس عقب افتادن کارهايش حاضر به تيزکردن 
اره اش براي افزايش راندمان کارش نيست. غافل از اين که اين عقب ماندگي روز بيست و نهمي3 هم دارد که ديگر قابل 
جبران نيست. نياز کشور به برون رفت از اين فضا بنده را واداشت طي اين يادداشت استنباط خود را از پاشنه آشيل اقتصاد 
کشور را که همانا عدم به کارگيري مباني نظري حاکم بر استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس )بهره وري( و الزامات 
ورود به اين مبحث است مطرح کنم. اميد است اين نوشتار شروعي بر ورود انديشمندان و خبرگان از يکسو و توجه ويژه 

و اجبارگونه دولت به اين رويکرد در راستاي حل زيربنايي کاستي هاي اقتصاد کشور باشد. 
     براي ورود به بحث نيازمندم به صورت اجمالي مباني نظري حاکم بر مفاهيم بهره وري در حوزه اقتصاد کلان را مروري داشته باشم. 

    بهره وري به تعبيري انجام دادن کار درست به روش درست است که از دو بعد تکنيکال و فرهنگي مورد توجه 
متخصصان موضوع قرار مي گيرد. از منظر تکنيکال با اندازه گيري شاخص نسبت ستانده به داده در سيستم ها علاوه بر 
تعيين هدف کمي و ارزيابي عملکرد سيستم ها، يک مفهوم ناگفته در آن مستتر است و آن ايجاد فضاي شفاف و ارايه 
اطلاعات پايه جهت پايش و بررسي اثربخشي و کارآيي سيستم ها براي استفاده کارشناسان و مديران ارايه مي دهد. 

    اما در بعد فرهنگي تلاش بر اين است بستري در بنگاه يا در مقياس وسيع تر جامعه فراهم شود که براي تصميمات 
و عملکرد هوشمندانه نسبت به به کارگيري منابع به وجود آيد. ايجاد اين بستر نيازمند قرارگيري شرايط اجتماعي – 
اقتصادي کشور در مرحله اي از توسعه است که سعي مي شود نحوه و الزامات رسيدن به اين شرايط را در اين مجال 

به آن بپردازيم. 
    ميزان کاربرد اين مفاهيم در اقتصاد ساير کشورها مي تواند درجه اهميت اين موضوع در تحقق رفاه اجتماعي را براي 
ما روشن سازد )شعاري که تقريبا تمامي دولت هاي ما بر آن تاييد داشته اند(. در کشورهاي توسعه يافته به کارگيري 
اين مفهوم به گونه اي دنبال شد که قابليت اندازه گيري شاخصي به نام بهره وري کل عوامل و سهم آن در توليد ناخالص 
داخلي کشورها را اندازه گيري مي کرد. چنانچه در جدول يک ملاحظه مي کنيد سهمي حدود 49 درصد از رشد را 
براي کشورهاي توسعه يافته و سهم31 درصد از توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي در حال توسعه را اين شاخص 

به خود اختصاص داده است. 
    معنا و مفهوم اين ارقام را مي توان اين گونه تعبير کرد که کشورهاي توسعه يافته براي رسيدن به اين درجه از 
ارتقاي بهره وري نيروي انساني را تربيت مي کنند که در ساعت 42 دلار ارزش افزوده براي کشورش توليد مي کند. 
اين درحالي است که در همان فاصله زماني اين رقم براي کشور ايران 7/1 دلار در ساعت است4. يا به ازاء هر واحد 
سرمايه گذاري در اين کشورها5 واحد توليد ارزش افزوده را به همراه دارد. اين در حالي است که به ازاء هر واحد 
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سرمايه گذاري در کشور ما در سال5 1385 توانسته ايم 58/0 واحد توليدارزش کنيم)نمودار يک (6. 

   

 چه اتفاقي رخ داده است که اين فاصله ايجاد شده است؟ اين آمارها بيانگر اين واقعيت است که با تفکر، مديريت 
و ساختارهاي قبلي نمي توان به اين مهم رسيد بنابراين بايد ساختارهايمان را طوري طراحي مجدد کنيم که بتوان 
از منابع در دسترس به صورت هوشمندانه بهره برداري کرد. در غير اين صورت با رويکرد سرمايه گذاري محض در 
ايده آل ترين شرايط به دوران طلايي درآمدهاي نفتي 8 سال گذشته يا سال هاي 1353 خواهيم رسيد و اين تجربه 
تاريخي و بهره گيري از سرمايه هاي فيزيکي در نهايت دو تجربه رشد منفي را براي کشورمان طي سال هاي 1356 و 

1391 را به ارمغان آورد. 
    براي استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس و خلق ارزش در راستاي تحقق اهداف رفاه آحاد ملت، الزاماتي دارد 
که در صورت غفلت و عدم توجه به اين الزامات نهايتا در مسير انتخاب هاي غيرعقلايي اقتصادي و اتخاذ تصميم هاي 
غيرعقلايي و نابودي منابع بين نسلي و دغدغه هاي کنوني دولت يازدهم از جمله تورم، بيکاري، عدم تامين سلامت 

جامعه و... گام بر خواهيم داشت. 
    حال بايد ديد اين شاخص ها و به عبارتي اين الزامات چيست و آيا نشانه هايي از حرکت به سمت تحقق آنها در 

دوره 100 روزه دولت يازدهم و گزارش اقتصادي اين دوره ديده مي شود؟
براي سهولت و ساده سازي موضوع با طبقه بندي زير بحث را دنبال خواهيم کرد الزامات در: سطح کلان اقتصادي، 
زيرساخت هاي اقتصادي و تحولات تربيت منابع انساني براي اينکه بتوان شرايطي براي استفاده از ابزارهاي بهينه سازي 

سيستم ها و درنهايت استفاده هوشمندانه از منابع در دسترس را دنبال خواهيم کرد. 

    الزامات و تحولات مورد نیاز در سطح کلان
انجام شده7 )نمودار دو( طي سال هاي 1900  با توجه به محاسبات     
بعد  به  ميلادي   70 دهه  از  که  است  واقعيت  اين  بيانگر   1970 لغايت 
مي توان مازاد توليد را به پس انداز و درنهايت سرمايه گذاري کرد و براي 
قرارگيري در شرايط بهره گيري از مباني بهره وري جهت ارتقاي کيفيت 
سرمايه گذاري، اگر عقلانيت را در مديريت اقتصاد کشور به کار مي گرفتيم 
آمادگي قرارگيري در مسير توسعه را داشته، اما براي قرارگيري در اين فضا 
آيا الزاماتي که در حوزه اقتصاد کلان مورد نياز بود به کار گرفتيم؟ واقعيت 
اين است تفکرات سال هاي گذشته مديريت کلان اقتصادي، ما را از به 

کارگيري مفاهيم بهره وري محروم کرد. 
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    براي تحقق اين اهداف بايد در سه وجه شرايط براي استفاده هوشمند از امکانات مهيا شود. 
•      اول »بايد ساختار مديريت اقتصادي به گونه اي طراحي شود که از توان کارشناسي کل آحاد کشور فارغ 	

از نژاد، مذهب، منطقه و... استفاده کنيم«. 
•     دوم »عقلانيت و علم در نظام تصميم سازي و تصميم گيري اقتصادي جايگزين بخشي نگري، جاري زدگي 	

و تصميم گيري هاي خلق الساعه فردي شود«. 
•     سوم »قانون مدار بودن کل فعاليت هاي اقتصادي کشور«. 	

    الزامات و تحولات مورد نیاز در زيرساخت هاي اقتصادي
•      اتکاي ساختارهاي سياسي و اجتماعي کشور بر اقشار نوگرا، عدم تمرکز در تصميم گيري و اجرا و درنهايت 	

رسيدن به يک نظام اجرايي مردم سالار
•      ايجاد امنيت براي سرمايه و مالکيت، نهادينه شدن بخش خصوصي در ساختار اقتصادي کشور	
•      مبارزه همه جانبه با رانت، گسترش نظام اطلاعات آزاد اقتصادي براي دسترسي عموم	
•      مبارزه فراگير با فساد مالي در کشور	
•      قانونمندشدن فعاليت ها، ارتقاي کارآيي و مسووليت پذير بودن ساختار اجرايي کشور	
•      دادن اصالت به کار، تلاش و توليد ارزش در کشور	
•     الزامات و تحولات مورد نياز در تربيت منابع انساني:	
•      بازبيني و اصلاح آموزش هاي پايه در زمينه: کتب درسي، روش تدريس، 	
•      تربيت معلم و مديريت آنها در راستاي نهادينه کردن مفاهيم بهره وري	
•      متناسب سازي نظام آموزش ها و مهارت آموزي با نيازهاي بخش توليد کشور	
•      ايجاد و گسترش شبکه پژوهش در راستاي تحقق اهداف توليد کشور 	

    در چنين فضايي است که ما مي توانيم از مفاهيم بهره وري استفاده کنيم يا به عبارتي ما نمي توانيم در خارج از 
آب، ماهي را زنده نگه داريم براي زندگي ماهي بايد فضاي مساعد را فراهم کرد اگر اين فضا مناسب نباشد قطعا ماهي 
زنده نخواهد ماند. براي به کارگيري ابزارها و مفاهيم بهره وري در اقتصاد کشور نيز ما نيازمند به وجود آوردن فضايي 
هستيم که مشخصات فوق را داشته باشد و عدم نتيجه گيري سرمايه گذاري در ايران به علت اين است که اين فضا 

وجود ندارد و درنهايت استفاده از مفاهيم بهره وري ممکن نيست.
     اما اگر اين فضايي که ترسيم شد براي به کارگيري مفاهيم بهره وري فراهم نشود چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 

    درآمد سرانه ايران از 2869 دلار در سال 1980 به مبلغ 7834 دلار در سال 2005 رسيد در حالي که کشور 
کره جنوبي درآمد سرانه 2581 دلار در سال 1980 به رقم 22207 دلار در سال 2005 با بهره گيري از مباني بهره وري 

و آماده سازي فضاي مورد نياز مي رسد. )جدول دو( 



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه -  شماره  166 - اسفندماه 1392

63

   با رويکرد سرمايه گذاري صرف، مشکل بيکاري در جامعه يک مشکل مزمن تبديل خواهد شد )نمودار سوم(. به گونه اي 
که مشاهده مي شود با تمامي سرمايه گذاري هايي که صورت گرفته عملاقادر به حل مشکل بيکاري در جامعه نبوده ايم 
)وضعيت سال هاي 1384 به بعد نياز به ارايه آمار ندارد(. بر اساس جدول سه تاکيد به افزايش سرمايه فيزيکي نه تنها 
موجب رشد اقتصادي نمي شود بلکه منجر به تورم، کاهش ارزش پول ملي و... خواهد شد. با اين شرايط است که برخي 

از خبرگان اقتصادي عنوان بحران ملي بهره وري را در اين زمان مطرح مي کنند.

  

    حال با توجه به مسايل مطروحه آيا حرکت هاي دولت يازدهم در مسير ايجاد فضاي مناسب براي به کارگيري 
مفاهيم بهره وري در کشور است؟

مردم  سازي  اعتماد  پايه  بر  را  اول  هدف  خود  روزه   100 اقتصادي  گزارش  در  دولت  مطروحه  اهداف      در 
در  شد.  خواهد  موفق  خود  مطروحه  شعارهاي  به  عمل  در صورت  که  داده  قرار  دولت  کارشناسي  توان  به  نسبت 
کشور  وري  بهره  اساسي  مشکلات  از  برخي  تشخيص  زمينه  در  اميد  از  هايي  بارقه  ديگر  مطروحه  هدف  سه 
مشارکت  براي  کشور  کارشناسي  توان  کارگيري  به  اقتصادي،  اطلاعات  و  آمار  در  شفافيت  وجود  عدم  مانند 
نه  »دولت  ها  فعاليت  انجام  نحوه  از  شده  ارايه  تعريف  با  اين که  تر  مهم  و  کشور  اقتصادي  هاي  برنامه  تحقق  در 
دنبال  به  دولت  که  مي رساند  را  پيام  عملااين  دهد«  مي  انجام  خوب  هم  را  کار  بلکه  مي کند،  کار  خوب  فقط 
 بهره برداري هوشمندانه از منابع در دسترس خود با ارايه تعريفي از بهره وري، در سرلوحه فعاليت هاي خود است. 

و  وري  بهره  و  اقتصادي  توسعه  هاي  آرمان  تحقق  براي  الذکر  فوق  الزامات  و  اهداف  اين  نيز  عمل  در  آيا      اما 
کوتاه  دوره  در طول  مي شود؟  استفاده  آينده  در  يا  گرفته شده  کار  به  دسترس  در  منابع  از  هوشمندانه  استفاده 
شعارهاي  و  الزامات  با  متناسب  متاسفانه  مطروحه  ادعاهاي  و  شعارها  رغم  به  يازدهم  دولت  اقتصادي  حاکميت 
عنوان شده از توان کارشناسي کشور بهره گيري نشده و شاهد اين مدعا علاوه بر گزارش 100 روزه، به کارگيري 
اين موهبت در تدوين لايحه بودجه سال  از  پتانسيل ها و ظرفيت کارشناسي کشور و مشارکت و بهره مند شدن 
ببرد و  را  بهره مناسب  اين ظرفيت  از  نتوانست  بهره وري  اين زمينه متاسفانه حداقل در حوزه  بود که در   1393
کماکان با استفاده از توان کارشناسي دولت و در چارچوب مفاهيم بودجه نويسي سازمان مديريت و برنامه ريزي 
سابق )که قطعا جوابگوي شرايط اقتصادي کنوني نيست و چه بسا يکي از عوامل رفتن کشور به اين مسير همانا 
براي  خطري  زنگ  اولين  تواند  مي  اين  گرفت.  صورت  است(  بوده  کشور  اقتصاد  بر  سازمان  اين  تفکرات  احاطه 
 شعارهاي مطرح شده دولت در بازسازي فضاي اقتصاد کشور و دوستداران قرارگيري کشور در مسير توسعه باشد. 

اين  سوم  هدف  در  صحيح  اطلاعات  از  جامعه  احاد  مندي  بهره  و  اقتصادي  اطلاعات  سازي  شفاف  زمينه  در       
جوابگويي  و  سازي  شفاف  جهت  در  موثر  هاي  گام  از  يکي  تواند،  مي  گزارش  خود  ارايه  که  است  آمده  گزارش 
نظام  منظر  از  اما  است،  ديده  آسيب  بيشتري  با شدت  دهه گذشته  که طي يک  باشد  عملکرد خود  به  مسئولان 
در  داد  نشان  گذشته  دهه  يک  تجربه  نيستيم؟  اساسي  واکاوي  يک  نيازمند  ما  آيا  کشور  اطلاعات  و  آمار  توليد 



ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه -  شماره  166 - اسفند ماه 1392

64

و عدم وجود  آن  بودن  اساسي تصميم سازي کشور(، دولتي  پايه هاي  از  يکي  عنوان  )به  اقتصادي  اطلاعات  حوزه 
پژوهشگاه هاي مستقل و غيردولتي معتبر در کشور، دولت هرگاه اراده کند مسير توليد و توزيع اطلاعات را مي 
 تواند بر اساس سياست هاي جاري خود مختل و کارشناسان اقتصادي کشور را در تحليل شرايط دچارنقصان نمايد. 

    اين دولت همان روال عادي توليد اطلاعات را و با همان ساختار قبل دنبال کرده که اميد است، با توجه به اهميت 
موضوع در مسير استفاده بهينه از منابع از يک طرف و به عنوان يکي از ابزارهاي کارآمد براي مبارزه با فساد و رانت 
خواري در کشور )توجه به آمار سال 2013 سازمان شفافيت بين المللي، ايران با يازده پله سقوط نسبت به سال قبل 
رتبه 144 ام را بين 174 کشور مورد بررسي، کسب کرده است( يکي از برنامه هاي عملياتي دولت در بازسازي اقتصاد 

مي تواند، اين مهم باشد. 
    در بخش اقتصاد کلان نکته مهم ديگر قانونمند شدن فعاليت هاي اقتصادي است که يکي از ابزارهاي شاخص براي 
تحقق اين مهم و اعمال نظارت عاليه بر انضباط مالي دولت، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور است. آيا احيا 
بايد با ايده و تفکر سازمان مديريت و برنامه ريزي قبل )داشتن اولويت اول و آخر بودجه نه برنامه و بهره وري در اين 
سازمان( صورت گيرد؟ آيا نحوه عملکرد سازمان قبل از انحلال، مطلوب براي به کارگيري هوشمندانه از منابع کشور بود؟ 
اين سوالات به معناي عدم احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيست، اما بازسازماندهي اين سازمان به عنوان محرک 
توسعه کشور، مي طلبد از توان کارشناسي کشور در چارچوب نهادهاي غير دولتي و... استفاده بهينه صورت گيرد. که در 
اين زمينه نيز تاکنون حرکت مثبتي ديده نمي شود و با عدم ارايه اطلاعات به بدنه کارشناسي جامعه تعداد محدودي از 
 کارشناسان به سازماندهي مجدد با همان تفکرات قبل خواهند پرداخت و باز به سازمان مديريت قبل رجوع خواهيم کرد. 

    در بخش زيرساخت هاي اقتصادي برنامه ها عملياتي تر شده و رويکرد دولت براي حل مشکلات را بيشتر نمايان 
مي سازد )انتظار کارشناسان از دولت ها اين است که نه در زمان مواجه با مشکل پس از استقرار دولت جديد، بلکه در 
زمان مبارزات انتخاباتي کانديداها و تيم اقتصاديشان نسبت به برخورد با اين مسايل برنامه مدون و مشخصي داشته 
باشند به خصوص موارد شاخصي مانند: فساد اداري، ايجاد رانت اقتصادي، اصلاح ساختار بوروکراسي دولت، پاسخگويي 
مسئولان در قبال تصميمات اقتصادي و... اما متاسفانه در کشور کمتر اين اتفاق افتاده( مطرح کردن اين موارد در 
 قالب گزارش 100 روزه اقتصادي يک نکته مثبت و ميموني است که در اقتصاد کشور براي اولين بار رخ داده است. 

    اين فضا کارشناسان را به مطالبه خواهي از حرکت به سمت منافع ملي مي کشاند در اين مجال نيز به نظر مي رسد، 
مسئولان اقتصادي کشور با توجه به وضعيت نابسامان معيشت، بيکاري و... که جامعه ايران براي دومين بار در تاريخ 50 
ساله خود تجربه مي کند اولويت هاي ديگري را پيش رويشان قرار داده و من به عنوان جاري زدگي در مديريت اقتصادي 
ايران از آن نام مي برم و پيش بيني مي شود، عدم توجه به حل مشکلات بنيادي مانند اصلاح نظام آموزشي، تدوين نظام 
شايسته سالاري، ايجاد امنيت براي سرمايه و مالکيت، نهادينه شدن بخش خصوصي در ساختار اقتصادي کشور، مبارزه 
همه جانبه با رانت، دادن اصالت به کار، تلاش و توليد ارزش در کشور، مبارزه فراگير با فساد مالي در کشور و... درنهايت 
اين مسير منتهي به بحران ملي بهره وري در کشور خواهد شد، مگر اينکه در حين اصلاح و بهبود مهم ترين مسايل 
 اقتصادي پيش روي دولت به انجام اصلاحات بنيادي در حوزه الزامات زيرساخت ارتقاي بهره وري کشور بپردازيم. 

    در اين بخش لازم به يادآوري است با وجود فعاليت هاي مستمر متخصصان مديريت و به کارگيري ابزارهاي بهبود در بنگاه هاي 
توليدي و خدماتي کشور اما نتايج قابل قبولي حاصل نشده، علت چيست؟ زيرا فضاي عملياتي در بخش هاي اقتصادي 
کشور براي بهره گيري از اين مفاهيم فراهم نشده است. در گزارش 100 روزه دولت مشکلات به خوبي ديده شده و مباحث 
اصلي تاثيرگذار نيز ديده شده، ولي تغيير در رويکرد اقتصادي و رفتن به سمت افزايش بهره وري کل عوامل در آن ديده 
 نمي شود. که اين خطر را براي آينده اقتصاد ايران متصور شود که بحث بحران ملي بهره وري مي تواند، واقعي و جدي باشد. 

    نهايتا به نظر مي رسد يکي از بحراني ترين و موثرترين حوزه اقتصادي کشور که مسير استفاده بهينه از طريق اين بخش 
شروع خواهد شد تحولات تربيت منابع انساني است که در کشور با توجه به فعاليت هاي چند دهه گذشته تحولات شگرفي 
در آن صورت گرفته است که ميزان مخاطره در اين جهش از اين منظر قابل تامل است که مديران اقتصادي کشور با توجه 
به عدم توان تامين شغل براي متولدين دهه شصت و جهت تاخير در ورود به بازارهاي کار، در دانشگاه ها آنها را مشغول 
به تحصيل کرده اند که اين علاوه بر به وجود آوردن يک فرصت و پتانسيل براي توسعه کشور اگر نتوانيم، متناسب با اين 
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نيرو بازار کار تامين کنيم مشکلاتي از جمله: عدم اشاعه فرهنگ عمومي کار و تلاش و توليد که يکي از معضلات اقتصادي 
 کشور است، دامنگير خواهد شد که اين فرصت استثنايي را به تهديدي در منافع اقتصادي کشور تبديل خواهد کرد. 

    شناسايي مشکلات و مزيت هاي نسبي اقتصادي کشور که در گزارش دولت به خوبي به آن اشاره شده بود براي بار 
اول نيست که اين ليست ها تهيه مي شود. در برنامه چهارم توسعه نيز به بسياري از اين موارد اشاره شده و برنامه هايي 
براي آنها تدوين شده بود، ولي به دليل عدم توجه به الزامات و مفاهيم بهره وري عملياتي نشد. حال براي عملياتي 
کردن اين مزيت ها و آمدن نتايج و منافع آن روي سفره هاي ايراني دولت چه راهکارهايي دارد، آيا اين مسير از طريق 

مفاهيم بهره وري و توجه به الزامات آن دنبال خواهد شد؟ 
     

    پاورقي:
   1- Total Factor Productivity(TFP)

2- قانون در خصوص ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي کشور.
3- اگر فرض کنيد استخري داريد که در عرض 30 روز با ماده اي که در هر روز    دو برابر مي شود، پر مي شود. در روز بيست و نهم، سه چهارم 

از حجم استخر خالي است و فرآيند پر شدن بيشترين حجم استخر از روز بيست و نهم شروع مي شود. 
4- تحقيق زنده ياد دکتر عظيمي در سال 1381.

 5- براي نويسنده به دليل ايجاد اغتشاش و عدم اعتماد به آمارهاي بعد از سال 1385 کشور استفاده از آمارها در اين مجال امکان پذير نبود. 
گزارش تهيه شده توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي 1385.

6- نشريه آبادگران شماره 132-131، اسفند 1375.

منبع: روزنامه دنيای اقتصاد شماره 3093


